
  
  

   نيازمند سازييا توانمند سازي ،ي غير دولتي افراد داراي معلوليتسازمانها
  
  توسط
   ارشد جامعه شناسيسيد حسين علوي كارشناس

  
  دانشگاه شيراز

  
  :   چكيده

  
محـو  , يسازمانهاي غير دولتي افراد داراي معلوليت مي توانند نقش موثري در توانمند سازي اين افراد در زمينه هاي شخصي و اجتماع                    

قابليـت ايـن سـازمانها منـوط بـه          . وابستگيها و محدوديت هاي اين افراد و پيشبرد موفقيت آميز برنامه هاي مربوط به آنها ايفا نمايند                
شناخت و كاربرد صحيح شاخصهاي توانمند سازي سازمانهاي غير دولتي افراد داراي معلوليت از سوي دولت  و خود اين سـازمانها در                       

چرا كه اگر اين شاخصها به خوبي شناخته نشده و در عمل بطور تاثير گـذار بـه كـار گرفتـه                   .  اي تحت پوشش خود است    رابطه با اعض  
افزايش بي نتيجه و گاه مخل سازمانهاي دولتي و غير دولتـي بـا هزينـه اي                 , نشوند تنها موجب هدر رفتن سرمايه هاي مالي و اجتماعي         

دوباره كاريهاي بيهوده و بالاخره وابسته و نيازمند ساختن هر چه           , و سازمانهاي خود گردان آنها    سرگرداني افراد داراي معلوليت     , بسيار
  .  بيشتر افراد داراي معلوليت به جاي توانمند و مستقل ساختن آنها مي شود

  
  :     كليد واژه ها

  . سازمانهاي غير دولتي، معلوليت، افراد داراي معلوليت، توانمند سازي
  

  مقدمه
  

مفهـوم و نقـش مـشاركت    . عه مدني و فرهنگ و اركان آن بخش و سهمي اساسي از مطالعات توسعه را به خود اختصاص مي دهد          جام
اگـردر ميانـه   .همگاني در فرآيند توسعه اجتماعي ،اقتصادي و سياسي بسيار برجسته شده و كانون بسياري از تحقيقات حاضر مي باشـد     

مي گرديد در اواخر اين قرن ) توسعه از بالا ( محور برنامه ريزي هاي كلان دولتي و نوسازي ياقرن بيستم اصول برنامه هاي توسعه بر        
محول گرديد و نقش گروه هاي اجتماعي و سازمان ) توسعه از پايين(محوريت برنامه هاي توسعه به برنامه ريزي هاي خرد و فراگير يا          

در چند دهه گذشته مشاركت بخش سازمان هاي غير دولتي در عرصه            . ((رديد  هاي غير دولتي در پيشبرد اين برنامه ها بسيار بارز گ          
در جهان سياست سازمان هاي غيـر دولتـي توانـسته انـد نقـش      .هاي مختلف سياسي ،اجتماعي و اقتصادي رشد فزاينده اي يافته است       

نهاي غير دولتي از بروكراسي پيچيده بخش در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي فارغ بودن سازما       .مهمي در تحقق جامعه مدني ايفا كنند      
دولتي و منفعت طلبي بخش خصوصي اين امكان را فراهم ساخته تا در زمينه هايي چون جنگل داري، محيط زيست ،مبـارزه بـا فقـر و                           

كنـد،  گرسنگي ،افزايش آگاهي هاي عمومي، رفاه و بهداشت جامعه و خانواده و غيره موفق تر از بخش هاي دولتـي و خـصوص عمـل                          
همچنين در كشو هاي در حال توسعه نقش سازمان هاي غير دولتي، در اجراي برنامه هاي توسعه مشاركتي و جلب كمك هاي اعطـاء                        

  ).   1ص:1383محمدي،)).(كننده بين المللي ،كمك هاي مالي اهميت خاصي به آنها بخشيده است
  

 بيان مي دارد عوامل حائز اهميت ديگري كه بناي سازمان هاي غير علاوه بر امتيازاتي كه محمدي در خصوص سازمان هاي غير دولتي
دولتي بر آنها استوار است مانند قراردادي بودن فراگير سياست ها ،شيوه هاي عمل و فعاليت ها و عدم وجود نقاط سقل يا كانون هـاي             

امعه ي مدني براسـاس نـوعي توافـق و           ج تشكلهاي.انباشت قدرت موجب كار آمدي  آنها و كاهش خطر انحراف و فسادشان مي شود              
قرارداد ميان اعضاء شكل مي گيرندو چيز ي بيرون از آن قرارداد بر آن حاكم نيست و تناسب بـا اهـداف اجتمـاعي بـه فعاليـت مـي          

  ).11ص:1381نمازي،.(پردازند
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ك سو موجـب مـي شـود تمـامي          نكته حائز اهميت ديگر ادره تعيين سرنوشت گروه هاي اجتماعي به دست خودشان مي باشد كه از ي                 
ذخيره هاي اجتماعي كه پيش از اين دست نيافتني و هدر رفته بودند در كانون برنامه هاي توسعه قرار گيرند و از سوي ديگر از طريق                          

  .ردداحيا و تقويت اعتماد به نفس و هوويت اجنماعي آنها زير ساخت هاي اجتماعي مطمئن تر و نيرومند تري براي كل جامعه ايجاد گ
يكي از گروه هاي اجتماعي كه به دليل محروميت هاي اجتماعي و اقتصادي شديدمورد توجه برنامه هاي توسعه قرار داشته است افراد                      

. معلولين و معلوليت در طول تاريخ يكي از زمينه هاي عمده تبعيض ، محروميت و نابرابري بوده اند               . داراي ناتواني يا معلولين مي باشد     
ه در دوره هاي تاريخي مختلف و در جوامع گوناگون به حذف ،طرد و يا محروم سـاختن ايـن افـراد بـه طـور فيزيكـي يـا                              به طوري ك  

  ) .1383كمالي ،.(اجتماعي ،از حقوق طبيعي و قانونيشان دست زده اند
هاي محدود در نوان خانه هـا،  در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم توجه به معلولين به شكل جدا سازي آنها و نگهداري و  آموزش                   

آسايشگاه ها و مدارس استثنايي بوده است اماد ر اواخر قرن بيستم و با تلاش سازمان هاي غير دولتي ،ملي و بين المللي ،چرخش عمده         
 عنوان  نقص و     معلوليت كه تا اين زمان يا به عنوان جرم و گناه و يا به             .اي در نگرش نسبت به معلوليت و برخورد با آن به وجود آمد              

تعريف گرديد كه ريشه در نارسايي هاي اجتماعي و ) محدوديت هاي فيزيكي ،حسي و ذهني      ( عيب خداداد تلقي مي گرديد به صورت        
  .اقتصادي دارند 

ي  سـازمان ملـل بـرا      مـه   هاني كمك به افراد ناتوان و برنا      در يكي از بررسي هاي صورت گرفته توسط دبير كل اجرايي برنامه هاي ج             (
پيوند بسيار نزديكي با فاكتور     ) ناتواني  (ن نتيجه گيري شده است كه       يچن)) دهه افراد معلول و ناتوان      ((كمك به افراد ناتوان موسوم به       

و دشوار است كـه مـا را وادار    ه بزرگي از جهان تا آن حد پيچيدهاي اقتصادي و اجتماعي دارد و شرايط زندگي انسانها در بخش هاي            
سرپناه ،بهداشت و آموزش توجه داشـته       -آب- در برنامه ريزي هاي ملي به طور كامل به نياز هاي اساسي انسان يعني غذا               مي سازد تا  

حتي در كشور هايي كه داراي سطح استاندارد و قابـل قبـول زنـدگي               . باشيم و برنامه هاي ملي را با توجه به همين نياز ها شكل دهيم               
 معلوليت از حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي برابري با ساير افراد جامعه برخوردار نيستند و فرصت                 هستند،نيز افراد داراي ناتواني و    

  ).2003كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل،.) ( هاي همسان با ساير مردم جامعه در اختيار آنها قرار ندارد
ارائه شد و تلاش فراواني براي ايجاد تغييـر در بـاور            ) Disables(و معلولين   ) Disability(بنابراين تعريف هاي جديدي از معلوليت       (

در اين تلاش ها سعي شده است معلوليت نه بـه عنـوان هوويـت فـرد معلـول و      . هاي قالبي نسبت به معلولين و معلوليت انجام گرفت  
  .  باشد تعريف شودتماميت او بلكه به عنوان يكي از خصوصيات و يا محدوديت هايي كه فرع بر شخصيت انساني او مي

بنابراين با توجه به اهداف اين گفتار ، بد نيست نگاهي      .وجود ندارد ))ناتواني  ((هنوز يك تعريف جامع و پذيرفته شده بين اللمللي از واژه            
  :مده است در اين استاندارد ها آ.بياندازيم و از مفاد آن با خبر گرديم 1993به رويكرد هاي اتخاذ شده از سوي قوانين استاندارد 

  ....هر كسي پديد آيد  يا ي كاركردي متفاوت كه ممكن است برناتواني بر ميگردد به انواع متعددي از محدوديت ها)) واژه ((
چنين شرايط ،مشكلات و .افراد ممكن است دچار ناتواني هاي جسمي ،ذهني و حسي شوند و به بيماري هاي جسمي و ذهني مبتلا گردند

  .ه به ماهيت آنها ،به صورت دائمي يا متغير بروز مي كنندبيماري هايي با توج
بـه مراتـب بـيش از عبـارت         ))افراد داراي نـاتواني     ((براساس رويكرد اتخاذ شده از سوي قوانين استاندارد ،در اين تفسير كلي ،از واژه               

يعني افراد ناتوان ممكن است غلط انداز و گمـراه   بنابراين مي توان چنين پيشنهاد نمود كه عبارت اخير          .استفاده مي شود  )) افراد ناتوان ((
  .) كننده باسد و اين پندار غلط را در ذهن افراد پديد آورد كه افراد ناتوان از نجام دادن كاركرد هاي يك فرد يا انسان ناتوانند

   )).2003كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل،( ( 
تلاش شده است تا شخصيت انساني اين افراد ) People With Disability(به )Disables(چنان كه ملاحظه  مي شود با تبديل واژه 

مورد تاكيد قرار گرفته و از اين رو بر يكساني آنها با ديگر افراد جامعه تاكيد شود چرا كه وقتي برابري افـراد داراي نـاتواني بـا ديگـر                              
  . شرايطي برابر با ديگران اسباط و در خواست خواهد شدراد نيز حقوق وفاعضاء جامعه مورد تاييد قرار گيرد براي اين ا

ه هـاي تـاريخي   در دوران باستان و حتـي دور .در ايران نيز معلوليت و معلول كما بيش سرگذشتي همانند ساير نقاط جهان داشته است  
به شدت حـاكم    ) مستحق(ا نيازمند و ي ) ناقص(،  )عاجز(رد معلولين و نگاه جامعه به اين افراد به عنوان اشخاص            طنزديك به ما حذف و      

پهلوان نامدار ايران را به گناه موي سپيد در بيابان رها مي كنند تا طعمه             ) رستم(پدر  ) زال(چنان كه در شاهنامه مي خوانيم       .بوده است   
م خرفت خانه رها مـي      بيرون برده و در محلي بنا     ) شهر(جانوران شود و تا چندي پيش در بسياري از نقاط كشور پيران و بيماران را از                 

  .كردند تا مزاحم ديگران نباشند 
نمونه هاي بيشماري از باور هاي قالبي و اعتقاد ات تبعيض آميز و نادرست در               ) خواه فرهنگ مكتوب و خواه شفاهي       (در فرهنگ ايران    

  .باره معلولين وجود دارد كه موضوع تحقيقات خاصي در داخل و خارج كشور واقع شده است
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برداشـت  مند مي سازد ولي طرز نگاه جامعه و فرهنگ ايراني به معلوليت به عنوان موقعيتي كه شخص معلول را به شدت نياز     به طور ك  
 دين اسلام بر دستگيري، اطعام و صدقه دادن به نيازمندان از يك سـو و سـوي ديگـر تاكيـدات حقيقـي و                          تاكيرات بسيار  نا صحيح از  

معلوليت هايي مانند نابينايي به عنوان مفاهيم منفي و بازدارنده و ناتوان كننده موجـب شـده                 مجازي در شعر و ادب ايراني در خصوص         
اند تا فرد معلول مترادف با فرد نيازمند تلقي شده ،متفاوت و مجزا از ديگران تعريف و ارزيابي شود و موجوداتي شناخته شوند كه براي 

  .ي قرار گيرندتحقق رستگاري ديگران مي بايد مورد اكران و دستگير
و ايجاد مدارس ويژه آموزش به كودكان معلول از يك سو ،و از سـوي ديگـر                 )) و باغچه بان     محمد خزائلي ((اما با ظهور مرداني مانند      

ين وارد مرحله جديدي شد و در دهه اخيـر          لعلونگرش به معلوليت و م    )) كريستوفر((تلاش ميسيونر هاي خارجي مانند كشيش آلماني        
ها وضعيت  ).N.G.O( جنبش اصلاحات و جامعه مدني در ايران و حمايت دولت خاتمي از سازمان هاي جامعه مدني مانند                   اوج گرفتن 

  .شته در خصوص معلولين به وجود آمده است متفاوتي نسبت به گذ
هر چند اين   .ول فعاليت اند  ي اين افراد مشغ   ار مربوط به معلولين به وسيله پا ب       به طوري كه هم اينك صدها سازمان غير دولتي در امور          

كـه از  2002-1993دهه .نوع سازمان ها بسيار جوان بوده و در ابتداي راه توسعه خويش و گروه هاي اجتماعي مورد نظر آنها مي باشد             
 ايـن   سوي سازمان ملل متحد به عنوان دهه معلولين در آسيا و اقيانوسيه نامگذاري شد و توجه اين سازمان به بهبود وضع معلولين در                      

  .كشورها ،موجب ايجاد ساختارها و نهادهاي جديدي در سطح ملي و منطقه اي براي معلولين گرديد
و  ))مشاركت((شد وساختار پدر سالارانه جامعه ايراني كه احساس مسئوليت را همگاني ساخته است ،در موقعيت كنوني كه دولت مي ك 

 افراد داراي ناتواني به كار گيرد بسيار مثمـر ثمـر واقـع شـده      ويت و ياري    خصوص معلولين براي تق   عمومي را در    ))مسئوليت پذيري ((
اين امر و وجود دستورات ديـن  .ايرانيان به طور عام گرايش به ايفاي نقش پذيري و پذيرفتن مسئوليت كمك به ديگران را دارند         .است  

و سازمانهاي خيريه ساخت يافته اسـت بـستر بـسيار           اسلام بينشي به كمك به برادران ديني و نيازمندان كه اينك در قالب موسسات               
  ).1383صالح پور و اديب سرشكي ،.(مناسب و توانمندي براي حل مشكلات مردم فراهم مي آورد

  
  تعريف سازمان هاي غير دولتي

س، براي سازمان هاي غير دولتي تعاريف مختلفي ارائه شده است كه اكثرا عناصري مانند ارادي بـودن در عـضويت و تاسـي                      
  .مشاركتي بودن ، غير انتفاعي بودن و استقلال از دولت رادر بر مي گيرد
  :يك تشكل داو طلب مردمي در ايران بايستي داراي مشخصات ذيل باشد

   استقلال-الف
 - ب  عدم وابستگي به دولت

غير انتفاعي    - ت

دوطلبانه و عضو پذير    - ث

   - ج     پاسخگو به جامعه و نياز هاي مردم

داوطلب مردمي عبارت است از نهادي مستقل ،بدون وابستگي به دولت و غيـر سياسـي                ) لتيغير دو (بنابراين،تشكل  
اعضاي تشكل براي انجام هدفي مشترك و معـين گـرد   . است كه توسط افراد خير خواه و بشر دوست اداره مي شود       

ردمـي كـه بـري      هم آمده اند تا خدمات مشخصي را به صورت داوطلبانه و غير انتفاعي انجام دهنـدو نـسبت بـه م                    
  .خدمت به آنها اعلام موجوديت نموده اند ، همراه با احساس مسئوليت پاسخ گو باشند

  ).41-40ص:1381نمازي ، (
بنابراين سه عنصر ارادي بودن،غير انتفاعي بودن و استقلال درسازمان هاي دولتي نقش محـوري در تـشكيل و اداره                    

ه يك تعريف جامع و مانع براي سازمان هاي غير دولتي ميان صاحب هر چند در ارائ(ساز مان هاي غير دولتي دارند،
  .)نظران اختلاف نظر وجود دارد

 27اصطلاح سازمان هاي غير دولتي براي اولـين بـار توسـط انجمـن هـاي اقتـصادي ،اجتمـاعي سـازمان ملـل در                          
ول اغلب صاحب نظران باشد   بكار گرفته شد از آن زمان تا كنون هنوز تعريف جامع و كاملي كه مورد قب               1995فوريه

در ادبيات اين .يكي از اولين مشكلات در اين زمينه عدم ثبات در استفاده از اصطلاح مزبور مي باشد.ارائه نشده است
و سـازمان هـاي غيـر       ) P.V.O.S(سازمان ها، سه اصطلاح سازمان ها ير دولتي ،سازمان هاي داطلبانـه خـصوصي               

M.P.O.S  .ديگر به كار گرفته مي شوندهمواره بجاي يك )(انتفاعي 
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  طبقه بندي و تاريخچه سازمان هاي غير دولتي

  
به گونه هاي متفاوتي طبقه بندي شـده  ... سازمان هاي غير دولتي با در نظر گرفتن اهداف،حوزه فعاليت ،حجم و غيره     

  .و مورد بررسي تاريخي قرار مي گيرد
  :ه بندي شده اندانجمنهاي داوطلبانه تا كنون از زواياي مختلفي دست

  . بر اساس گستره عمل در پيرامون خود ،به اشكال محلي،ملي ،منطقه اي و بين المللي تقسيم شده اند•
   به دو شكل مدرن و سنتي تقسيم شده اندتاريخياز نظر سابقه •
-امنيتـي،وطن پرسـتانه،فرهنگي  -تجـاري سياسـي  -اقتـصادي : به هشت دسـته تقـسيم شـده انـد    كاركردي از نظر    •
  .وزشي،مذهبي،قومي،رفاهي  تفريحي و امور عموميآم
  .از نظر سود آوري به دو دسته  انتفاعي و غير انتفاعي دسته بندي ميشوند•
تقـسيم  )مـشاركتي (و حـداكثر نقـش    ) غيـر مـشاركتي     (از نظر نقش نيرو هاي داو طلب به دو دسته ،حداقل نقـش              •

  .ميشوند
  .ت خرد و ،ميانه و كلام تقسيم مي شونداز نظر درگيري با واقعيت اجتماعي به سه حال•

در ايران از اصطلاح انجمن هاي داوطلبانه كمتر استفاده ميشودو اصـطلاح سـازمان هـاي غيـر دولتـي متـداول تـر                        
  ).29ص1381:سرايي ،قاسمي.(است

  
  معلولين و سازمان هاي غير دولتي ،بخش سوم

         
 نمـوده و از ايـن    NGOنيازمنديهاي مشترك و ملموس اقدام به تـشكيل         يكي از گروه هاي اجتماعي كه به دليل مشكلات و           

معلولين به دليل نقص عضو همواره با مـسائل و        . طريق سعي داشته تا خود مسائل و امور مربوط به خود را اداره نمايند معلولين هستند               
ت ايشان موانع و مشكلات بسيار در راه بهره مندي محدوديتهايي چند در زمينه ي فعاليت فردي و اجتماعي رو به رو بوده اند و معلولي          

.از مواهب طبيعي و موقعيتهاي اجتماعي براي آنها ايجاد نموده است
  . ضمن آنكه افراد و نهادهاي مرتبط با اين گروه نيز به طور غير مستقيم يا دست دوم تحت تأثير اين مشكلات قرار ميگيرند

س همـدلي و            تحقيقات نشان ميدهد كه زماني كه معلول       ين در گروه هاي اجتماعي متـشكل ميـشوند بـه واسـطه ي ايجـاد حـ
  ).1383كمالي،.(خودآگاهي جمعي آستانه ي تحمل در ايشان بالا رفته و احساس اميدواري و توانمندي ايشان افزايش مييابد

ند پيش از آن در قرن نوزدهم در هرچ. اولين سازمانهاي غير دولتي معلولين در نيمه ي اول قرن بيستم در اروپا تشكيل شدند
بخش آموزش و بهداشت و پزشكي مؤسسات خيريه فعاليت داشتند اما اين مؤسسات عمدتاً توسط يك يا چند فرد خير تأسيس شده و   

.خود معلولين نقش اساسي در اداره ي آنها نداشتند
ن در امور مربوط به معلولين فعاليـت دارنـد را    اين نوع مؤسسات را كه هم اينك نيز انواع مختلف آن در زمينه هاي گوناگو            

 در مقابـل سـازمانهايي كـه توسـط خـود معلـولين تـشكيل و اداره ميـشوند                    ;مينامنـد ) سازمانهاي غير دولتي براي معلولين    (اصطلاحاً  
 كه از نـوع سـازمانهاي غيـر         شايد بتوان اولين سازمانهاي غير دولتي معلولين را       . ناميده ميشوند ) سازمانهاي غير دولتي از آنِ معلولين     (

ز آن معلولين است، را سازمان نابينايان اسپانيا دانست كه در زمان فرانكو و با واگذاري حق فروش بليطهـاي لاتـاري بـه آنهـا                         ا دولتي
.براي كمك به امرار معاش و حل مشكل اشتغال آنها تشكيل شد

 سازمانهاي غير دولتي معلولين در جهان است كه در بخشهاي            اين سازمانهاي غير دولتي هم اينك قدرتمندترين و بزرگترين         
از آن پس و به ويژه در نيمـه ي دوم  . اقتصادي، سرمايه گذاريهاي بين المللي داشته و در امور سياسي اسپانيا نقش عمده اي ايفا ميكند           

ي غير دولتي كه ابتدا بيشتر در امور بهداشـتي  اين سازمانها. قرن بيستم سازمانهاي غير دولتي معلولين رو به افزايش و گسترش نهادند      
و آموزشي فعاليت ميكردند حوزه فعاليت خود را گسترش داده و از جمله در حوزه ي قانونگذاري موفق به طرح و تصويب قوانين ملـي              

. و بين المللي براي حمايت از معلولين و مشاركت آنها در عرصه هاي اجتماعي شدند
) .1383كي ،صالح پور و اديب سرش (

 در ايران سازمانهاي غيـر دولتـي معلـولين ابتـدا از سـوي ميـسيونرهاي مـسيحي و از نـوع سـازمانهاي غيـر دولتـي بـراي                               
مانند خيريه هاي در تهران و تبريزو آموزشگاه كريستوفر در اصفهان كـه توسـط يـك كـشيش مـسيحي بـراي            . معلولين،تشكيل شدند 
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 به طور عام و سازمانهاي غير دولتي معلولين به طور خاص اين است كه نكته ي قابل توجه در خصوص سازمانهاي غير دولتي
با توجه به نو بودن اين پديده در ايران و اساسا نو بودن مفاهيم و اركان جامعه ي مدني در ايران، اين اركان هنوز در كشور ما به خوبي                          

يد در بر گيرد در آنها وجود ندارد لذا آنچه در ايران به عنوان قوام نيافته و  تمامي  ويژگيها و عناصري كه يك سازمان غير دولتي ميبا      
 , Governmental Organized)سازمانهاي غير دولتي وجود دارد معمولاً يا يك سازمانهاي غير دولتي سازمان يافته از سوي دولت 

GO)13-11ص:1381ي،نماز.( است و يا نظامي كه تحت نظارت يا هدايت و مديريت بخشهايي از دولت عمل ميكند.(   
  

ي )فرمـا –خـود   (و  ) .N.G.O(تلاش هاي سازمانهاي بين المللي نظير سازمان ملل در جهت تقويت سازمان هاي غير دولتـي                 
را دهه سازمان ملل و معلوليت ناميدو دولتها را ملزم دانـست تـا در راه ايجـاد                  1992-1982معلولين قرار گرفت لذا اين سازمان دهه        

  .و امكانات مناسب براي توسعه تقويت تشكل هاي معلولين و بهبود زندگي افراد داراي معلوليت بكوشندفرهنگ ،حمايت ها 
 Ad( ، ) كميته ويژه امور معلولين( سازمان ملل با تشكيل كميته هاي ويژه بررسي و حل مشكلات افراد داراي معلوليت مانند

Hoc Comitee ( و اسكاپ)ESCAP (اين بخش ها در مجامع عمومي خـود  ،و ارئه گزارشهاي تحقيقي  )و برگـزاري  ) 2004-1983
همايش ها و اجلاس هاي بين المللي و انجام پيمايش ها سعي نمود ه تا اهميت وضرورت رسيدگي به افـراد داراي معلوليـت را آشـكار                

 افراد و سازمان هاي آنها كـه طبـق          ساخته و دولتهاي عضو را مشتاق ،متعهد،و ملزم به تلاش بي وقفه براي حل مشكلات مبتلا به اين                 
هر چندعلي رقم تلاش .آمار سازمان ملل ده درصد از جمعيت جهان يعني در حدود ششصدو پنجاه ميليون نفر را شامل مي شوند نمايد            

قـاره  ،و دهه سوم معلـولين      )2002-1992(،دهه دوم معلولين آسيا و اقيانوسيه       )1992-1982(هاي سازمان ملل طي دهه اول معلولين        
،و ارائه خط مش ها ،استراتژي ها و برنامه هاي كاربردي بـه دولتهـا در خـصوص توانمنـد سـازي افـراد داراي                      )2012-2002(آفريقا  

معلوليت ،كماكان  در بسياري از كشور ها فعاليت جدي و سرمايه گذاري جدي بـراي توسـعهزندگي فـردي و اجتمـاعي افـراد داراي                          
 صورت بسيار ناقص و يا نادرست انجام شده اسنت كه خود اين امر در مشكلات معلولين دامن مي زند معلوليت صورت نگرفته و يا به

.  
  تعريف معلوليت

(اسـت كـه گـاه متـرادف بـا واژه هـايي ماننـد              ) Impirimity( معلوليت معادل واژه      Disability(       بـه معنـي اخـتلال و واژه
)Handicip(ترادف معني را قبول نداشته و تعاريف متفاوتي از اين سه اصطلاح ارائه نموده بسياري اين.به معني نياز مندي بكار ميرود 

  .اند
اين . سازمان بهداشت جهاني طبقه بندي جهاني اختلالات ،معلوليت و نيازمندي را مشخص ساخت        1990در سال   

بيمار و نيازمند به گونه تعريف بسيار مهم بود چرا كه چرخشي را از ديدگاه سنتي مبتني بر يكي دانستن معلول ،          
طبق اين طبقه بندي معلولين افرادي هستند كه جامعه آنها را  .سوي تفكيك اين سه گروه يا مفهوم نشان مي داد         

معلول ساخته است در صورتي كه بيماران يا نيازمندان بيشتر دچار عوارض طبيعي ،محيطي يـا فـردي هـستند                    
ي مشكلات جسمي براي اين افراد به وجود آمـده اسـت و بـه        ،معلوليت بر اثر نگرش منفي جامعه به افراد دارا        

عنوان يك برچسب اجتماعي و فرهنگي تلقي مي شود كه منجر ب محروميت ايـن گـروه از بـسياري از حقـوق                       
  ). 1999ماسن ،))(خويش شده است و آنها را ناتوان مي سازد

  
جـسمي ،ذهـن و     (افـراد داراي معلوليـت      اهميت محوري توجه بين المللي به حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگـي            

.براي جامعه بين المللي مسلم تر گرديده است)حسي
در يكي از بررسي هاي صورت گرفته توسط دبير كل اجرايي برنامه هاي جهاني كمك به افراد ناتوان و برناه سازمان ملل براي كمـك           (

پيوند بسيار نزديكي با فـاكتور هـاي        ) ناتواني  (تيجه گيري شده است كه      چنن ن )) دهه افراد معلول و ناتوان      ((به افراد ناتوان موسوم به      
اقتصادي و اجتماعي دارد و شرايط زندگي انسانها در بخش هاي بزرگي از جهان تا آن حد پيچيد و دشوار است كه ما را وادار مي سازد 

سرپناه ،بهداشت و آموزش توجه داشـته باشـيم و          -آب-تا در برنامه ريزي هاي ملي به طور كامل به نياز هاي اساسي انسان يعني غذا               
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كميته حقوق اقتصادي ،اجتامعي و فرهنگي و گروه كاري منتخب از سوي مجمع عمومي و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در حال كار 
 انتقادات احزاب و گره هاي دولتي از عملكرد برنامه هاي مالي كمك به افراد دچار ناتواني ها و معلوليـت هـا مـي                     بر روي شكايت ها و    

باشند و مي كوشند تا از برخورداري كامل اراد ناتوان از فرصت ها و حقوق اجتماعب ،اقتصادي و فرهنگي برابـر بـا سـايرين اطمينـان                           
ته تا كنون حكايت از آن دارد كه گروه ها و احزاب دولتي توجه اندك ،و ناچيزي به اين مـسئله  با اين حال ،تجربه اين كمي   .حاصل كنند 

بنابراين بررسي كامل و تاكيد كافي بر مسائل        .اشتهاند و در گزارش هاي خود اشاره هاي جسته گريخته و حدودي به يان امر داشتهاند                 
سمي ،ذهني و حسي و توجه به تعهدات و الزامات قانوني منـدرج در معاهـدات                و مشكلات افراد داراي نا توانايي ها و معلوليت هاي ج          

كميسارياي عـالي حقـوق بـشر       .   ( بين المللي مرتبط با حقوق سياسي،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي اين افراد خالي از لطف نخواهد بود               
  ).2003سازمان ملل،

آمده است علارقم دو دهه فعاليت سازمان ملل و سازمان          ) زمان ملل گزارش كميسيو ن حقوق بشر سا     (همان طور كه در گزارش فوق       
هاي معلولين در سطح ملي ،منطقه اي و بين المللي براي جلب توجه و سرمايه گذاري جدي دولـت هـا در امـور مربـوط بـه معلـولين                         

ا ارائه گزارش هـاي نادرسـت و غيـر          بسياري ازدولت ها اين امر را به طور سطحي و صرفا جهت رفع تكليف مورد توجه قرار داده و ب                   
اين امر معلولين را بر آن داشت تا با تشكيل اولين كنگره جهاني خود در سـنگاپور در                  . واقعي مشكل را بيش از پيش پيچيده ساخته اند        

را به آنها و تاكيد بر مسائل و مشكلات مشترك ششصد ميليون معلول در جهان و حقوق از دست رفته آنها ،وظايف دولتها           1981سال  
صودر قطـع نامـه      در همان سال و )).Disabled People International  D.P.I) ((لين.بين الملل معلو(تشكيل .گوش زد نمايند

 گام بلنـدي در جهـت اطـلاع رسـاني بـه جهانيـا ن در                 2002ها توسط اين سازمان جهاني معلولين به ويژه قطع نامه ساپورو در سال              
  .ت  و خواسته هاي افراد داراي معلوليت بردارندخصوص معلولين و معلولي

در اين كنگره جهاني ما افراد ناتوان ،بر اهميت و الـزام اتحـاد و               .،اولين كنگره جهاني افراد ناتوان در سنگاپور رگزار شد          1981در سال   (
هم اكنون  .دن به اين حقوق ،بجنگيم      همبستگي خود در جهت دستيابي به حقوق و نيازهاي خود تاكيد نموديم و عهد بستيم تا براي رسي                 

 كشور در پنج قاره جهان گسترش داده        135مي بريم ،ما كاملا كاملا ا يكديگر متحد شده ايم  دامنه اتحاد خود را تا                 2002كه د رسال    
گتري گردهمايي ما   در ساپورو ،بزر  .هم اكنون نيز ما آماده جنگيدن بر سر حقوق خود هستيم          .چزي كه تا كنون بي سابقه بوده است         .ايم  

كشور برگزار شدو طي آن ،بر اين امر تاكيد كرديم كه ما توانسته ايم بخش اعظـم خواسـته هـا و اهـداف                        109نفر از   3000با شركت   
ميليون فرد ناتوان در حال توسـعه ،زنـدگي مـي           600بر اساس بيانيه سازمان ملل ،بيش از        .را برآورده سازيم  1981تعيين شده در سال     

به همين دليـل ،مابايـد بـر عليـه          .فراد برخلاف ساير شهروندان حذف از فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي مي شوند              اين ا .كنند
افراد ناتوان يكي از بزرگترين و مظلوم ترين گروه هاي اقليت در جهان             .جنگ ،فقر و هنجار شكني به خصوص بر عليه افراد نتو بجنگيم             

اين افراد كساني هستند كه حقوق آنها به طور سيستماتيك پايمال مي شود             .حق آنها روا شدهاست     هستند كه تبعيض هاي بسياري در       
  .اين تضيع حق ها در حالي صورت مي گيرد كه اين افراد در بدترين شرايط ممكن زندگي مي كنند.

  قطعنامه بين الملل افراد معلول در اجلاس ساپورو((
 ).2002اكتبر )). ( المللي افراد ناتوانتهيه شده توسط مجمع جهاني و شوراي بين

                 
  توانمند سازي    

جهاني از آنها، سازمان ملل و خود اين سازمانها به باز تعريف و تشريح معلوليت،  با بالا گرفتن جنبشهاي افراد داراي معلوليت و حمايت
انين و دستور العمل هاي دقيق و مشروحي در خـصوص           لذا قو . محدوديتهاي ناشي از آن و شيوه هاي صحيح برخورد با آن دست زدند            

  :  افراد داراي معلوليت و سازمانهاي آنها انجام گرفت )Strengthen() توانمندسازي(و  )Enhance() تقويت(
دولتها بايد حقوق سازمانهاي غير دولتي معلولين را به عنوان نمايندگان واقعي افراد داراي معلوليت در سطح ملي، منطقه اي و محلـي                       ((

دولتها همچنين بايد نقش مشورتي سازمانهاي غير دولتي معلـولين را در تـصميم گيـري هـاي مربـوط بـه امـور                        . به رسميت بشناسند  
برابـر  ((، از مجموعه دستور العملهاي سازمان ملل متحد در خـصوص    18دستور العمل شماره    )). (ر قرار دهند  معلوليت مورد توجه بسيا   

  ))). سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت
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  توانمند سازي                 
 مستقل و قدرتمنـدي توسـط افـراد         با بالا گرفتن اين حركتهاي بين المللي به رهبري سازمان ملل، در سراسر جهان مراكز و موسسات                

  داراي معلوليت و
حاميان آنها براي انجام تحقيقـات، اجـراي طرحهـاي زيـر بنـايي و تـاثير گـذاري بـر                        

اجتمـاعي  -سياستهاي خرد و كلان دولتها در خصوص معلوليت تاسيس گرديد كه مقصد نهايي تمـامي آنهـا ايجـاد زمينـه ساقتـصادي              
يكي از مهمترين اين مراكـز در كنـار   . نمند افراد داراي معلوليت در عرصه هاي فردي و اجتماعي بود  مساعد براي استقلال و حضور توا     

است كه در دهه اول معلوليت تشكيل شده و منشا پژوهشها و اجراي برنامه هاي مفيد و                 )) نهاد زندگي مستقل  ((،  ))بين الملل معلولين  ((
  . استهگسترده اي در زمينه معلولين در سراسر جهان بود

بنيانگذاران و حاميان اين مركز و مراكزي از اين دست معتقد اند هدف نهـايي از تمـام                
براي افراد داراي معلوليت باشد، به گونه اي كه اين افـراد  )) زندگي مستقل ((فعاليتهاو نظريه پردازيها در خصوص معلوليت بايد ايجاد           

ليتهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در همـه سـطوح شـركت آزاد               بتوانند مانند تمام مردم و بدون هيچ مانعي در فعا         
هيچ محدوديتي در راه تحصيل، اشتغال و يا امور ديگر بيش  از آن چه كه براي همگان وجود داشته و گريز ناپذير اسـت                         . داشته باشند 

سازمانهاي غير دولتي معلولين و تقويت آنهـا را         )) مستقلزندگي  ((اين مركز و به طور كلي نظريه        . نبايد سد راه مشاركت معلولين شود     
  :  معلولين مي دانند)) توانمند سازي(به  عنوان مهمترين استراتژي در امر 

  
        

                 فلسفه زندگي مستقل   
فلسفه و عملي است كه به افراد معلول اختيار عمل ميدهد و توانمند             ) زندگي مستقل (((  

بنا بـر ايـن واژه هـاي كليـدي انتخـاب،      )).  تا تاثير گذاري، انتخاب و نظارتشان را در تمام ابعاد زندگيشان اعمال نمايندشان مي سازد   
به كار گرفته مي شـود      )) زندگي مستقل ((نظارت، آزادي و برابري كه تقريبا در تمامي تعاريف انديشمندان و مراكز تحقيقاتي از مفهوم                

يكي از نامهايي كه به عنوان مترادف بـراي         . استها و اهداف تمامي طرحهاي مربوطه را مشخص مي سازد         شاخصهاي كلي و به نوعي سي     
آرزوي ما اين است : ((فيليپ ماسون مي گويد. است) برابر سازي فرصتهاي در دسترس براي معلولين  (به كار مي رود     ) زندگي مستقل (

 مي آورد برخوردار شده و قادر شوند تمامي مسئوليتهايي را كه اجتمـاع  الزامـي        كه تمام معلولين بتوانند از فرصتهايي كه جامعه فراهم        
زندگي مستقل يعني اينكه افراد براي تصميم گيري و مـشاركت در تمـامي شـئون             : ((جان اونز معتقد است   )). مي دارد  عهده دار شوند     

زندگي مستقل اين اسـت     : (( قدرت انتخاب تعريف مي كند     ، آن را به عنوان    ))زندگي مستقل ((مركز ملي   . داشته باشند ) آزادي(زندگي  
كه بتواني به شيوه اي كه مي خواهي زندگي كني، با كساني كه مايلي باشي، به اين معنا است كه اختيار داشته باشي كساني كـه بـه تـو                              

يست بلكه بدين معنا اسـت كـه بـر          كمك مي كنند و شيوه كمك آنها را انتخاب نمايي، اين مفهوم الزاما به معناي انجام عمل خاصي ن                  
  )).  زندگي هر روزه خود نظارت و كنترل داشته باشي

  
اين مفهوم مجموعه . بسيار بزرگتر و  مهمتر از  هدفي شخصي است   ) زندگي مستقل (اما    
رويكرد افراد داراي اين . هم يك رويكردي فلسفي و هم كاربردي است)) زندگي مستقل. (تغييراتي در روابط اجتماعي را در بر مي گيرد

آنها فرصتهاي برابر را همان اندازه كه براي خود مـي خواهنـد بـراي               . معلوليت را براي نيل به حقوق انساني و مدني گرد هم مي آورد            
 زندگي مستقل به اين معنا است كه افراد داراي معلوليت خواهـان           : ((به دنبال هدفي ساده است    ) زندگي مستقل . (ديگران نيز مي طلبند   

همان فرصتهاي زندگي و گزينه هايي هستند كه كه ساير خواهران و برادران، همسايگان و دوستان غير معلول آنها در زندگي روز مـره                        
  .)) از آنها برخوردار هستند

  
(Hasler, Frances, 2003, Phylosasophy of independent livijn))   

زنـدگي  (توان عمـده تـرين شـاخص        بنا بر اين تعاريف و تاكيد سازمان ملل متحد مي            
نكتـه بـسيار    . دانـست )) مدني-برابر سازي فرصتها و حقوق انساني     ((را كه هدف عمده برنامه هاي توسعه براي معلولين است           ) مستقل

يـابي  بدون آن غير ممكن ارز) برابر سازي فرصتها(و ) زندگي مستقل(مهم ديگر كه در پيوند كامل با اين مفهوم و مقصد است و اساسا              
زيرا اين امر اولين و بـديهي تـرين گـام در راه ايجـاد         . سازمانهاي غير دولتي و تشكلهاي معلولين است      ) توانمند سازي (و  ) تقويت(شده  
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فرصتهاي برابر براي معلولين است تا مانند ديگر هم نوعان و هم ميهنان خود  بتوانند در تصميم گيري و تعيين سرنوشت خود مستقيما      
اما همانطور كه در تعاريف فوق نيز آمد اين توانمند سازي معلولين و سازمانهاي آنها بدون برخورداري آنها از . فعاليت نمايندو آزادانه 

حقـوق و   . ممكـن نيـست   ) برابري در حقوق و فرصـتها     (و  ) آزادي عمل ( (،  )كنترل بر امور خود   (،  )قدرت انتخاب : (عناصر اساسي مانند  
تا آن زمان كـه سـازمانهاي غيـر    . ر يك بستر و قالب گروهي منسجم قابل فهم، طرحع و  دستيافتني هستند            مشكلات و راه حلها تنها د     

دولتي كه مصداق آشكار تمامي دردها، مسائل و حقوق معلولين هستند از توان كافي براي حضور و فعاليت براي معلـولين بـر خـوردار                         
شكيل مي دهند حتي درك هم نمي شود چه رسد به آنكه مـورد بررسـي و                  درصد جمعيت جهان را ت     10نباشند مشكلات معلولين كه     
  . بحث قرار گرفته و حل شود

  

            نيازمند سازي       

همانطور كه در بخش مقدمه و تاريخچه معلوليت ديديم نگـرش سـنتي و تـاريخي بـه                    
اقص، بي اعتبار و عاجز تلقي شده اند كه دست طبيعت و يـا              معلولين افرا ن  . معلوليت و معلولين نگرشي توام با ترحم و تحقير بوده است          

اين طرز تلقي نه بـا اعتقـادات   . اراده اي آسماني بنا بر مصلحتي نا معلولم ايشان را دست بسته در كام حواذث و نيازها رها نموده است            
د عادل و مهربان مي داند و حـق حيـات را   مذهبي و نه با عقل سليم پذيرفتني نيست چرا كه باورهاي ديني آفريدگار همه  را يك وجو     

يك موهبت الهي مي داند و نه ستمكاري و نيز عقل سليم  و تجربه مي گويد كه معلوليت از حيـث بيمـاري و  مـرض شناسـي نتيجـه                  
-مشكلات و  كوتاهي هاي مختلف در پيشگيري، درمان و بهداشت است و از نقطه نظر  محدوديتهاي معلوليت يك معـضل اجتمـاعي                       

بنا بر اين شيوه  نگرش سنتي به معلوليت كه چاره را در دستگيري و مراقبـت از          . اقتصادي است كه ريشه هاي تاريخي و فرهنگي دارد        
معلولين بدون توقع كار و فعاليت از آنها و محروم و ناتوان دانستن آنها از موقعيتهاي متنوع اجتماعي و فردي كه حق خداداد و طبيعي                         

به ناتواني و نيازمندي روز افزون معلولين مي شود و در حقيقت به اين معضل اجتماعي اجازه بقا، تكثير و تكرار مـداوم          آنها است، منجر    
  . ميدهد

آن هم اينـك نـسبت بـه        ) به روز شده  (اين نگرش سنتي به معلوليت به شكل مدرن و            
باشند به مراكز ) فرما-خود(كه طبق اهداف بلند خود مي بايد سازمانهاي غير دولتي معلولين ! سازمانهاي غير دولتي معلولين وجود دارد

واسطي براي انتقال كمكهاي نقدي يا غير نقدي و توزيع همان كالاهايي ميان معلولين شده اند كه پيش از ايـن در رويكـرد سـنتي و نـا              
نها اتفاقي كـه رخ داده ايـن اسـت كـه جريـان      در واقع ت. كارآمد آن توسط افراد نيكوكار مستقيما در اختيار معلولين قرار داده مي شد       

  . ارزيابي مي شدند دشوارتر و غير مطمئن تر شده است) نيازمند(كمك به معلولين كه به عنوان 

 كشور جهان در سال     160گزارش سازمان ملل متحد بر اساس يك پيمايش جهاني در ميان سازمانهاي غير دولتي معلولين در بيش از                   
ه در اكثر كشورهاي در حال توسعه سازمانهاي غير دولتي منشا هيچ تغيير يا تحولي در امور مربوط به زنـدگي                      نشان مي دهد ك    2002

در . ((معلولين نبوده اند بلكه تنها دنباله و واسط انتقال كمكهاي عمدتا دولتي يا خارجي آماده به معلولين تحـت پوشـش خـود هـستند                        
زمان ملي پوشش دهنده براي معلولين كه توسط آنها اداره شده و طرحهاي ملـي را بـه                  بسياري از كشورهاي مورد مطالعه حتي يك سا       

انجام برساند وجود ندارد و يا بسيار ضعيف و در حد خيريه هاي وابسته به كمكهاي دولتي و خصوصي كار توزيع خدمات را عهـده دار                 
ظر در تصميم گيري ها ندارند و بيـشتر خواهـان كمـك هـاي               اين سازمانها حتي نوع ملي آنها قدرتي براي مشاركت و اعمال ن           . هستند

مـديران آنهـا فاقـد آمـوزش هـاي          . اينها بزرگترين مشكل خود را كمي يارانه هاي دولتي و تجهيزات مـي داننـد              . آماده دولتي هستند  
)). (معلولين هستند NGOمديريتي لازم براي هدايت و توانمند سازي يك  ESCAP, 2003(.   

  ايران و سازمانهاي غير دولتي معلولين                             

 در خصوص فعاليت هـاي ايـران        1997ميخائيلوس در گزارشي كه در سال           
مي آورد دولت ايران را در زمينه هاي رفع حقوق تبعيض آميز، پيـشگيري، توانبخـشي،   ) خط مشيهاي كلي(براي  معلولين تحت عنوان    

اين گزارش مبتني بر اطلاعاتي بر شمرده شده است كـه توسـط دولـت ايـران                 . ات و تداركات  مي داند     مراقبتهاي خاص، تامين تجهيز   
  . بطور رسمي در اختيار نمايندگي سازمان ملل قرار داده شده است
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 صـدا و  اجـراي برنامـه هـاي ويـژه در    : كارهاي زير براي انتشار پيام مشاركت عام براي معلولين توسط دولت ايران انجام شده است     ((
سيما، بزرگداشت روز جهاني معلولين، روز عصاي سفيد، هفته ناشنوايان، روز سالمندان و برگزاري مراسم در ديگر ايام ملـي در جهـت                       

  . اجراي عمليات گسترش پيام مشاركت عمومي براي معلولين

  

           قانون گذاري 

خاص و عام مورد حمايت     حقوق افراد داراي معلوليت از طريق تركيبي از قانون گذاري             
  بر اساس آنچ  . قرار مي گيرد

در قـانون   . با وضـع و اجـراي قـوانين از معلـولين حمايـت مـي كننـد                ) اجرايي(نظام قانون گذاري از دو طريق دستگاه قضايي و دولتي           
دگي مستقل و دخالـت م مـوثر        برخورداري معلولين از امكانات بهداشتي، پزشكي، پيشگيري، آموزش، اشتغال، ازدواج، برخورداري از زن            

  . در تصميم گيري هاي مربوط به معلولين امكانات و  فرصتهايي هستند كه توسط دولت ايران براي معلولين فراهم آمده است

         سازمانهاي غير دولتي معلولين در ايران  

هيچ سازمان غير دولتي متعلق به معلولين كه در سطح ملي اين افـراد را پوشـش دهـد           
سازمانهاي غير دولتي معلولين اغلب در امور محدود مانند قانون گذاري هايي كه با معلوليت مرتبط است مورد مـشورتي                    . وجود ندارد 

دولت . اما اين سازمانها هيچ نوع قدرتي در تصميم گيري ها به ويژه در وضع قوانين قضايي براي معلولين ندارند. مقطعي قرار مي گيرند
عمده فعاليت اين سازمانها در زمينـه       . ه صورت نقدي و تداركاتي در اختيار سازمانهاي غير دولتي معلولين مي گذارد            كمكهاي خود را ب   

  ). 1997ديميتريوس ميخائيليوسع، .   (توزيع اعانات و كمكهاي دولتي ميان اعضا مي باشد

  ز        شاخصهاي توانمند سازي سا    

يت معلولين و توان آنها براي مشاركت همه جانبه بنا بر آنچه گذشت در مي يابيم وضع  
. در عرصه اجتماع علي رغم تمام فعاليتهاي صورت گرفته در ايران و كشورهاي در حال توسعه كماكان نا مطلوب و بسيار ضعيف است    

 خـلاف تـصور بـسياري در    بنا بر اين توانمند سازي و شاخصهاي آن مي بايد طي فرايندي گسترده و قدرتمند انجام پذيردو اين كار بر         
  . ايران، كاري سخت و علمي و جدي و چند رشته اي را طلب مي نمايد

سازمان ملل و كميته اسكاپ با انجام تحقيقـات و بررسـيهاي بـسيار و نظـر خـواهي از                      
 دسـتور العملهـا و   دولتهاي عضو و سازمانهاي غير دولتي معلولين كه داراي تجربه قابل ملاحظـه اي بـوده انـد، اقـدام بـه گـرد آوري           

استراتژيهايي براي اجراي برنامه جهاني برابر سازي فرصتهاي زندگي و تحقق مشاركت كامل معلولين اقدام نموده اسـت كـه در قالـب     
در ادامه به طور مختـصر و مفيـد   . بولتن و گزارش در جلسات مجامع عمومي و اجلاسهاي فرعي اين سازمان مطرح و تصويب شده اند             

كارها، دستور العملها و مراحل مورد نظر سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي معلولين را در خصوص توانمنـد سـازي افـراد                   عناوين راه 
  :  داراي معلوليت ارائه مي نماييم

  )) فرمايي -خود(( -1

سته به آن است كـه فـرد        اين ب . پتانسيل خودفرمايي، خودگرداني يا استقلال عمل، در هر فردي صرف نظر از معلوليت او وجود دارد               ((
  .خود را عامل تغيير يا حلال مشكل ارزيابي نموده و ببيند و يا خود را مشكل تلقي كند

  ييافرم- خود-22
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فرمايي همانطور كه مستلزم انگيزه است موجب داشتن انگيزه از خود نيز مي شود كه منجر به بهبود خواهي و تلاش براي تغييـر                        -خود
فرمايي حمايتي دو جنابه را در ميان گروه معلولين به وجود مي آورد كه موجب بر آورده                 -خود. خود مي شود  وضعيت زندگي با اتكا به      

  . شدن نيازهاي شخص از طريق بر آورده ساختن نيازهاي عموم مي شود

فرماي معلولين سازماني متشكل از  گروه خودجوش معلولين         -يك سازمان خود   -2
ري همگنان در گروه مي كوشند تا متكـي         است كه بطور خود انگيخته و با همكا       

  .  به نفس شوند

فرمـاي معلـولين بـر تحقـق اسـتقلال معلـولين و             -اساس كار يك سازمان خود     -3
توانمند سازي به گونه اي است كه قدرت تعيين خط مـشيها، دسـتور العملهـا،                
قوانين و  برنامه ريزي هاي مربوط به آنها را بدست آورده و  شـرايط را بـراي                 

ت كامل و بي مانع خود در كليه زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسـي              مشارك
اين امر از طريق مكانيسم هـاي حمايـت متقابـل گـروه،      . و فرهنگي فراهم سازد   

دفاع از حقوق گروه و توانمند سازي و كنترل همه جانبـه زنـدگي توسـط خـود                  
  . معلولين امكانپذير است

ه خدماتي مي شوند كه باعـث مـي         خدمات حمايتي شامل كلي   : خدمات حمايتي  -4
شود تا افراد  داراي معلوليت از جايگاهي برابر با ساير اعضاي جامعه برخوردار              

ــه. شــوند ــولين(خــدمات مــشورتي : از جمل ــراي معل ، خــدمات )از طريــق و ب
آنگونه باشد كه افـراد معلـول خـود بتواننـد           (اطلاعرساني، عمومي و خصوصي،     

، آموزش مهارتهـاي اجتمـاعي بـراي آن كـه           )ندمديريت آنها را به عهده بگير     
معلولين بتوانند تصميمات روزمره خود را به راحتي بـه موقـع اجـرا در آورنـد،            
حمايت و دفاع از افراد معلول براي دستيابي بـه امكانـات و لـوازم مـورد نيـاز                   
جهت بر طرف ساختن نيازهاي فردي آنها و نياز بـه داشـتن گـروه و فعاليـت                  

  اجتماعي،  

تمام كساني كه با حركتهاي معلولين به ويژه در دهه جهاني معلوليت آشنا هـستند مـي داننـد كـه زنـدگي               : ندگي مستقل ز -5
مستقل به معني توانا ساختن معلولين به گونه اي است كه بتوانند مانند  هر كس ديگري در خصوص متحقق ساختن تـصميمات خـود                         

فيزيكي، قانوني، اطلاعاتي و تداركاتي و تجهيزاتي، طرز تلقي هاي          -موانع فضايي .  باشند در زندگي روزمره از فرصتهاي برابري برخوردار      
فرهنگي و باورهاي قالبي، نگرشي كه معلولين را صرفا به عنوان مددجو و نه صاحب اختيـار و تـصميم گيرنـده در همـه امـور زنـدگي                             

  .   راه رسيدن معلولين به زندگي مستقل را سد نموده اندروزمره خود اعم از شيوه هاي توانخواهي و مددجويي مي داند، همگي 

  

بنا بر اين به دليل تمام اين واقعيتها، نيازها و موانع و براي رفع انها و از آنجا كه تحقيقات نشان داده اسـت ايـن امـر تنهـا                               -6
، احساس شده و ترويج مي )Self-help Organization(فرما -توسط خود  معلولين امكان پذير است، ضرورت ايجاد سازمانهاي خود

  . شود

فرما بسيار مهـم  -تجربه دو دهه اخير نشان داده است كه نحوه تشكيل سازمانهاي غير دولتي معلولين نظير سازمانهاي خود                 -7
انفعال و سر در گمي كه تحقيقات از وجود آن در اين سازمانها خبر مي دهند ناشي از مشكل اساسي در تاسـيس ايـن سـازمانها                           . است

  . است كه به دليل عجولانه و فرمايشي بودن تشكيل آنها به جاي خودجوش و حساب شده بودنشان رخ مي دهد

  : اصول راهنما -8
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  .  تشكيل به وسيله خود معلولين- الف

   تقويت از طريق عضو گيري - ب

  كاربرد اصول فرصتهاي برابر براي انتف  - ح

 .  تمام معلولين  - خ

 . تاكيد بسيار بر محاسبه پذير بودن  - د

 . تعامل و همكاري ميان سازمانهاي معلوليتهاي ديگر  - ذ

 . فعاليت حقوقي گسترده براي نيل به برابري و مشاركت كامل براي تمام معلولين  - ر

  .NGOSايجاد امكان روابط كاري نزديك با نمايندگيهاي دولتي و ساير   - ز

  فرماي معلولين      -استراتژيهاي توانمند سازي سازمانهاي خود            

تحقيقات منسجم، هدفمند   . (تحقيقات در مورد شرايط، نيازها، پتانسيلها و ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي معلولين و جامعه              -1
و متناسب با مشكلات معلولين به عنوان عنصري اساسي در توانمند سازي در كشور ما تا كنون بـا موانـع و مـشكلات فراوانـي در                           

تي و  غير دولتي و وجود اهداف روشن مواجه بوده است به گونه اي كه تا امروز ما حتي يك اثر تامين اعتبار، همراهي سازمانهاي دول
  ). تحقيقي و علمي دانشگاهي و يا كاربردي در خصوص سازمانهاي غير دولتي معلولين در دست نداريم

  : برنامه ريزي به عنوان كليد موفقيت -2
. امه ريزي و اداره سازمانهاي معلولين كليد بسياري از موفقيتها اسـت      داشتن برنامه ريزي و  برخورداري از مهارتهاي برن         -3

اموزش مديران اين سازمانها، وجود برنامه هاي شفاف، واقع گرايانه و منطبق با نيازهاي بنيادين و در جهت مستقل سازي معلـولين                      
 . مي توانند تعيين كننده و  تسهيل كننده مسير توانمند سازي معلولين باشد

  
  :  ظارت و ارزيابي ن-3

   Monitoring نظارت -الف
  

 Monitoring 0نظـارت  . زماني كه طرحي در دست اجرا است، جريان اجرا و پيشرفت طرح بايد زير نظارت و مداقه دائمـي باشـد  

 ن برنامه   مرور و بررسي دائمي يا مرحله اي جريان پيشرفت عمليات يك طرح است تا م معلوم سازيم كه آن طرح منطبق با اهداف و                       
اين امر در تضمين سرمايه هاي مادي و انساني  نقش بسيار            . موانع و انحرافات عمليات شناسايي و بررسي گردد       ! به پيش مي رود يا نه     
  .  مهمي ايفا مي نمايد

  
  :  ارزيابي-ب
  

اين كار همچنـين  .  دست آمده است  ارزيابي فرايندي براي تعيين اين امر است كه چه تعداد از اهداف طرح و به چه اندازه و چگونه به                   
ارزيابي ممكن است براي اطمينان خاطر  افراد يا موسـسات حـامي و پـشتيبانان    . براي طراحي برنامه هاي آينده مورد نياز و لازم است     

اين امـر همچنـين     . مالي طرح انجام گيرد تا نتيجه كار و ياري خود را ديده و بهتر بتوانند براي ادامه همكاري خود برنامه ريزي نمايند                     
  .   در بهبود شيوه هاي مديريتي سازمانهاي معلولين و توانمند سازي آنها اهميت فراوان دارد

  
وجود توامـان ايـن   . هر دو فرايند در جهت تامين اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري و سياست گذاري سازمانهاي معلولين لازم اند              

  .  ينه از اعانات و مشاركتهاي مردمي ضرورت دارددو براي جذب و استمرار و استفاده به
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  : بسيج منابع -4
  

اين مشكل به ويـژه در ابتـداي راه         . يكي از موانع و مسائل مهم سازمانهاي معلولين فقدان منابع مالي و حمايتي مستمر و گسترده است                
انها منابع خود را به افراد خاصي محدود كرده و بسياري از اين سازم. فرما بسيار بزرگ و حل نا شدني به نظر مي رسد-سازمانهاي خود

هم نيروهاي جستجوگر منابع حمايتي و هم منابع مي         . اين اشتباه بزرگي است   . براي تامين منابع از نيروهاي مشخصي استفاده مي نمايند        
  . بايد تا  آنجا كه ممكن است گسترده و متنوع باشند

اين امر از دو راه عمده انجام مـي گيـرد كـه بايـد     . ود بايد اين سازمانها درامدزا باشندفرما محقق ش-براي آنكه فلسفه سازمانهاي خود 
اول از طريق حق عـضويت هـا و         : مديران يا موسسين اين سازمانها در ابتداي امر آنها را دانسته و در هر دو شيوه مهارت داشته باشند                  

ي محلي، ملي، دولتي و خصوصي و بين المللي كه حامي اين سـازمانها مـي                فعاليتهاي درآمدزا، دوم از طريق افراد، موسسات و سازمانها        
فرمـا  -جستجو، جذب و حفظ اين منابع نيازمند آموزش و مهارت بسيار است كه مي بايد در راس برنامه هاي سازمانهاي خـود                     . شوند

  . قرار گيرد
  
  آموزش    -9
  

كه در كشور ما بـا فقـدان آن يـا           (ازي معلولين و سازمانهاي آنها است       يكي از اساسيترين فرايندهاي ايجاد زندگي مستقل و توانمند س         
فرما، كاركنان و اعـضا و نيروهـاي        -مديران سازمانهاي خود  : آموزش در سه سطح   ) انجام مقطعي و از تاردير هنگام ان رو به رو هستيم          

گسازي، شبكه سازي و تعامـل گـسترده و اجـراي           آموزش مديريت مالي و اداري، اطلاعرساني و فرهن       . داوطلب انها مي بايد انجام شود     
برنامه هاي دراز مدت و طرحهاي بنيادي با استفاده از دانش به روز و شيوه هاي جديد مي بايد بطور مستمر در قالب درون سازماني و                 

  .   محدود و دانشگاهي و فراگير انجام پذيرد
  
  
  

  بازيگران توانمند سازي  -10
  

تها، دستور العملها و استراتژيهايي كه در مقاله حاضر به آنها اشاره گرديد همكاري و حضور تنگاتنگ براي اجرا و تحقق تمام سياس  
اول خود معلولين هستند كه بيشتر و بهتر از هر فرد و گروه با مـسائل و  نيازهـاي خـود آشـنا     : سه گروه يا بازيگر اصلي ضرورت دارد  

دوم سازمانهاي غير دولتي معلولين هستند كه با انسجام و يگـانگي كـه در قالـب    . ارندهستند و انگيزه كامل براي رسيدگي به آنها را د      
اين سازمانها يافته اند مشكلات و حقوق و نيازها و نيز موانع موجود بر راه زندگي مستقل و توانمند سازي معلولين را در شكل و هيـاتي          

سوم دولتها و سازمانهاي دولتي هستند كه       . قوه بزرگي نيز برخوردار هستند    روشنتر و قابل بررسي تر مي بينند و از نيروي متشكل و  بال             
بنا بر تكليف و با امكاناتي كه قانون و خواست مردم در اختيار آنها قرار داده است موظف و قادر به تدارك و تامين منابع و شرايط زير   

آنها و توانمندي ايشان براي تلاشي سخت و دراز آهنگ بـراي    فرماي  -بنايي و پيشنيازهاي حركت و فعاليت معلولين و سازمانهاي خود         
  . نيل به برابري در فرصتها و حقوق با ديگر برادران و خواهران خود و  رشد و شكوفايي خود هستند

  
فرماي معلولين در قالبهاي محلي، منطقه اي،       -ضرورت وجود اتحاديه ها و شبكه هاي منسجم و  هدفمند از سازمانهاي خود              -11

در اكثر كشورها به دليل دخالـت دولـت و سـازمانهاي دولتـي و  انفعـال              : و بين المللي آخرين نكته حائز اهميت اين مبحث است         ملي  
لـذا در   . فرما را به وجود آورد موجود نيست      -سازمانهاي معلولين هيچ نهاد پوشش دهنده گسترده كه شبكه موثري از سازمانهاي خود            

 سياست گذاريهاي فراگيري با نظر و نظارت و فعاليت معلولين انجام نمي گيرد و از همين رو است كه                    اين كشورها هيچگاه برنامه ها و     
همواره با تجديد نظرهاي دولتها و سازمانهاي دولتي در برنامه هايي مي شويم كه بدون در نظر گرفتن نظر و حضور معلولين انجام شده       

راه . خلي طرح و  يا عئعدم استقبال معلولين و يا فقدان انگيزه عاملان انها متوقف شده اندو در نيمه راه به دليل نا كافي بودن يا نقص دا
حل اساسي ايجاد و فعاليت اتحاديه ها و شبكه هاي قدرتمندي از سازمانهاي معلولين اسـت كـه بـا حـضور و مـشاركت كامـل خـود                             

اين حق مسلم انها است كه فكر،  شيوه و امكانات زندگي . مايندسياستگذاريها و اجراي طرحهاي مربوط به خود را مديريت و  راهبري ن
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خود را خود تعيين كرده و بهترين راه هاي ممكن را براي حل مسائل خود به دولتها پيشنهاد كرده و خـود در اجـراي آنهـا مـشاركت                       
  .   مستمر و موثر داشته باشند

  
  

  نتيجه گيري          
  
  

 آن را دوران سازمانهاي م كه ما در دوراني از تاريخ معلولين و معلوليت هستيم كه مي توان    بنا بر ان چه گذشت در مي يابي         
معلولين هر روز ضرورت تشكيل اين سازمانها و نقشي را كه در زندگي فردي و اجتماعي آنها دارند پـي مـي                   .  معلولين ناميد  فرما-خود

بخش خصوصي نيز . فرما مي شوند-متوجه كارايي بالاي اين سازمانهاي خودبرند و دولتها و سازمانهاي دولتي نيز هر روز بيش از پيش 
ضرورت اين . با اطمينان بيشتر و آزادي عمل و احساس صميمانه تري كمكهاي خود را در اختيار اين سازمانهاي مردمي قرار مي دهند            

موفقيت آنها را منوط به لحاظ و مـشاركت فعـال و   سازمانها تا به حدي است كه سازمان ملل تمام برنامه هاي توسعه براي معلولين و      
  ). 1997اسكاپ، . (همه جانبه سازمانهاي معلولين در آنها مي داند

  
  
از سوي ديگر ديديم كه توسعه زندگي معلولين و توجه به آنها اساسا براي ايجاد زندگي مستقل، برابر در فرصتها با ديگران و يا همـان                     

قدرت انتخاب، كنترل بر زنـدگي و       : يعني ي اين منظور نيز وجود و تقويت عناصر عمده استقلال و توانمند           بار. توانمند سازي آنها است   
-خـود (لذا با جمع آوردن اين عناصر در قالب سازمانهاي معلـولين و             . تصميمات خود، آزادي عمل و برابري با افراد معلول لازم است          

اق حقوق اجتماعي و انساني اين قشر كه بخش بزرگي از هر جامعه را تشكيل مي دهد                 سازي آنها مي توان به توسعه پايدار و احق        ) فرما
براي اين منظور دولتها بايد نقش  كنترلي خود را با نقش نظارتي و حسابرسي و ارزيابي و حمايت گري تعويض نموده و .    موفق گرديد

خود را مكلف به تلاشي بي وقفه و سازمان دهي شـده و  فراگيـر                معلولين نيز ضمنا محق دانستن خود براي برابري با ديگران همچنين            
  . بدانند

  
  

  منابع و مĤخذ  
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    (Persons With Disability NGOs,  Enabling Versus Disabling)   
 
 The persons with disability NGOs can perform a vital role on enabling of these persons in terms of 
individual and social, to erase their dependencies and limitations, and convey the programs planned for 
them successfully. The capacity of these organizations is based on the exact cognition and application 
of the persons with disability NGOs’ indicators by government and themselves in relationship with 
their members For these indicators have not been correctly recognized, and have not effectively 
applied, only tend misspending the social and economic capitals, effectless  or sometime intruder 
expansion of governmental and non-governmental organizations, maze of people with disability and 
their self-help  organizations, extra works and at least, make individuals with disability more and more 
dependent and disabled versus enabling and strengthen them.    
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